
یک مدرس تئاتر ابراز تاسف کرد: نه 
»مبارک«، نه »جیجی وی جی« نه 

»خیمه«، حال خوبی ندارند.
پوپک عظیم پور، مــدرس تئاتر و 
تئاتر عروسکی و عضو هیات داوران 
بیست و یکمین جشنواره بین المللی 
نمایش آیینی و سنتی معتقد است 
علیرغم آثار بی شــماری که برای 
حال  شــده اند،  تولید  جشــنواره 
گونه های نمایش عروسکی سنتی 
خوب نیست.این کارگردان تئاتر در 

گفتگویی با ایسنا با ارزیابی مجموعه 
آثار رسیده به این بخش جشنواره 
گفت: تلاش برخی از نمایشــگران 
که اسامی مشخصی دارند، همچون 
خانــواده انصافی، آدم را به شــوق 
می آورد. این خانواده برای حفظ هنر 
نمایش سنتی همواره تلاش می کند 
و جای خوشــحالی دارد ولی نسل 
جوان آن طور که شایسته آیین و 
سنت اســت، به هنر سنتی توجه 
نمی کند.عظیم پور ادامه داد: در بین 

آثار بی شماری که به جشنواره آمده 
بود، تعداد زیادی خیمه شب بازی از 
شــهرهای مختلف دیده می شد و 
این جای دلگرمی دارد ولی ضعف 
در کارها مشــهود بــود. به اعتقاد 
من میراث هنری گذشــته در نگاه 
امروزی باید با منش مندی بیشتری 

خودش را به رخ بکشد.
این مدرس تئاتر با اشــاره به تئاتر 
و آیین های کهن در کشــورهای 
مختلف جهان اضافــه کرد: همه 

کشــورها آیین های مخصوص به 
خودشــان را دارند که از گذشــته 
حفظ شــده اســت. این آیین ها 
ویترین هویت ملی شــان اســت 
اما به نظر می رســد در کشور ما 
نمایش های آیینی و ســنتی تنها 
برای اجــرا در جشــنواره تولید 
می شوند. شــاید چون جشنواره 
دو سالانه اســت و همه چیز رها 
می شود تا فراخوان بعدی . به این 
ترتیــب هنر عروســکی در طول 

سال مغفول واقع می شود.
عظیم پــور درباره رونــد انتخاب 
آثار توضیــح داد: از بین کارهای 
بسیاری که دیدیم، ده اثر را خیلی 
با اغماض و دو یا سه اثر درخشان 
با نگاه تشویقی انتخاب شدند. در 
کل نــه »مبــارک«، نه »جیجی 
نــه »خیمــه«، حال  وی جی« 
خوبی ندارند. باید در طول ســال 
به  توجه  و  باشیم  احوالپرس شان 

آنها، نباید موسمی باشد.
وی تاکیــد کرد: وقتــی هنرمند 
نمایــش ســنتی فقط ســاختار 
را می بینــد، یک کاســتی اتفاق 
می افتد. محتوای نمایش ســنتی 
باید بــرای مخاطب امروز با دقت 
طراحی شــود تا همچــون نهال 
تازه نفس، بشــاش باشــد. به یاد 
داشــته باشید که کار سنتی یک 
کار مردمی اســت. شوخی دارد، 
کنایه دارد، ســرگرمی دارد و نقد 
هم دارد.این کارگردان تئاتر درباره 
برگزاری بخش های جشــنواره در 
اســتان های مختلف کشور گفت: 
نفس قضیــه خیلی شــعف ناک 
است؛ اینکه جشنواره از پایتخت به 

شهرهای دیگر می رود، امکان دیده 
شدن بیشــتر آثار ایجاد می کند، 
هنرمندان به مناطق مختلف سفر 
می کنند و تبادل فرهنگ ها اتفاق 
می افتد، گفتمان شکل می گیرد و 

این بسیار پسندیده است.
به مشکلات  اشــاره  با  عظیم پور 
اقتصــادی گروه های نمایشــی و 
از  اســتان ها  طولانی  فاصله های 
یکدیگر افــزود: می دانم که دبیر 
جشنواره تا چه اندازه تحت فشار 
اســت اما ای کاش امکانات سفر 
فراهم  نمایشــی  گروه های  برای 
بشــود و هزینــه ایــاب و ذهاب 
دریافــت کنند. از ادارات ارشــاد 
اســتان ها در خواست می کنم که 
در ایــن روزهای باقــی مانده تا 
از گروه های  برگزاری جشــنواره 
حمایت  استان شــان  نمایشــی 
اتوبوس هایی  و حداقــل  کننــد 
برای رســاندن گروه  ها به محل 
اجرا تامین شــود و هنرمندان را 
با احترام به شــهرهای جشنواره 
برســانند. اینکه بــا تلخ کامی و 
هزینه زیاد بیایند، چه رمقی برای 
اجرا خواهند داشت؟ امیدوارم این 
مشــکل گروه ها از سمت ادارات 

ارشاد استان ها رفع شود.
جشــنواره  یکمیــن  و  بیســت 
بین المللــی نمایش های آیینی و 
ســنتی با دبیری احمد جولایی 
از یکم تا یازدهم مهر، در تهران، 
آذربایجان شرقی )تبریز(، خراسان 
شــمالی )بجنــورد(، چهارمحال 
و بختیاری )شــهرکرد(، مرکزی 
)تفــرش( و گلســتان )گرگان و 

کردکوی( کشور برگزار می شود.

پوپک‌عظیم‌پور:

حال »مبارک« خوب نیست!
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 اخبار کوتاه

مازیار لرستانی از فردا در تئاتر شهر

پایان اعتصاب ها در هالیوود؟

»بی مصرف ها« در گیشه شکست 
خوردند

خبری از کنسرت های پاپ در 
پایتخت نیست!

سالگرد مرگ مشکوک یک شاعر!

نمایش »در انتظار گــودو« تازه ترین نمایش مازیار 
لرستانی است که از روز دوشنبه سوم مهرماه در تالار 

چهارسو پیش روی مخاطبان قرار می گیرد.
بــه نقل از روابط عمومی مجموعه تئاترشــهر، »در 
انتظار گودو« نوشته ساموئل بکت با خوانش، برداشت 
و کارگردانی مازیار لرستانی از سوم مهرماه ساعت ۱۸ 

در سالن چهارسو اجرای خود را آغاز می کند. 

افــراد نزدیک بــه مذاکــرات اعــلام کردند که 
نویسندگان و تهیه کنندگان پس از ملاقات رو در 
رو بــه توافقی برای پایان دادن به اعتصاب انجمن 
نویسندگان آمریکا نزدیک شده اند. به نقل از سی 
ان بی ســی، به گفته این منابــع، دو طرف از روز 
چهارشنبه دیدارهایی داشته اند و امیدوار بودند به 
توافق نهایی برسند و قرار است )یک شنبه(  نیز این 

مذاکرات ادامه داشته باشد.

قســمت چهارم فیلم »بی مصرف هــا« در اکران 
آغازین خود به فروش ۳.۲ میلیون دلاری دســت 
یافت تا کمترین فروش افتتاحیه این سری فیلم را 
به ثبت برساند.چهارمین فیلم در مجموعه اکشن 
»بی مصرف ها« با نمایش در ۳۵۱۸ ســالن سینما 

۳.۲ میلیون دلار را به خود اختصاص داد

بــا وجود اینکه یک هفته از پایان ایام ســوگواری 
محــرم و صفر می گــذرد، به جز چند کنســرت 
محدود، شــاهد برگــزاری اجراهــای صحنه ای 

متعددی در کشور نیستم.

 »پابلو نرودا« شاعر شیلیایی برنده نوبل که در سال 
۱۹۷۳ به مرگی مشــکوک درگذشت، سال هاست 
چهره مورد بحث محققان و پزشکان دنیا بوده است 
و پیش از این گروهی از کارشناســان بین المللی که 
روی پرونده او و نمونه های باقی مانده از جسدش کار 
می کردند، نتیجه گرفتند که ابتلا به سرطان مطمئنا 

علت اصلی مرگ او نبوده است. 

معمایی که امین تارخ پاسخ آن را می داند!

همزمان‌با‌هفته‌دفاع‌مقدس؛

بازخوانی اظهارات ابراهیم حاتمی کیا درباره سینمای ضد جنگ

امین تارخ هم مانند عرفا دوست 
داشــت که زندگــی در لحظه را 
سرلوحه کار خود کند؛ کاری که 

چندان هم آسان نیست.
 درست یک سال پیش، دوم مهر 
بود  ســال ۱۴۰۱ عصر هنگامی 
که بغض پاییــزی اهالی هنر که 
با غم هایی دیگر هم آغشــته بود، 
بیمارستان  حیاط  در  شکســت؛ 
محــب در محلــه یوســف آباد. 
هنرمندانی که به بیمارستان آمده 
بودند، فاطمه معتمدآریا، مسعود 
کرامتی و دیگران هیچ یک رخت 
عزا در بر نکرده بودند، باورشــان 
نبود که از همین جــا باید با یار 

دیرین خود خداحافظی کنند.
امین تارخ اما دومین روز پاییزی 
سال گذشته به قطعی ترین اتفاق 

زندگی پاسخ گفت؛ مرگ!
 هنرمندی که بزرگ ترین توقعش 

شنیدن یک خسته  نباشید بود.
بازیگری که می دانست بزرگ ترین 

چالش میانسالی، درگیری با زمان 
حال و گذشته است و این چنین 
است که آدمی، زیستن در لحظه 

را فراموش می کند.
 مانند هر انسان صاحب اندیشه ای 
می دانست که زندگی دو سؤال و 

دو معما بین تولد و مرگ است.
او به قدر وسعش کوشید تا زندگی 
خود را معنا ببخشد. خداوند هم 
که برای او کم نگذاشــته بود؛ از 
زیبایی چهره تــا گیرایی صدا و 
ذوق و خلاقیت هنری. او نیز این 
همــه را به کار گرفت تا هم خود 
یکی از هنرمندان نامی کشورش 
باشد و هم آنچه را در سالیان سال 
آموخته بود، بی دریغ، به نسل های 

بعد از خود ببخشد.
در زمانــه ای کــه هنــوز در هر 
اتاقکی، آموزشگاه بازیگری احداث 
نمی شــد، او کــه دانش آموخته 
دوران طلایی دانشــکده هنرهای 
زیبا و کارشــناس ارشد مدیریت 

فرهنگی بود، با تاســیس کارگاه 
آزاد بازیگری خویش، مشــتاقان 
این هنر را به راهی درست هدایت 

کرد.
در کاربلــدی او همیــن بس که 
شمار بالایی از بازیگران شناخته 
شــده امروز، از دل آموزشگاه او 

بیرون آمدند.
تازه جوانی بود که از شــهر شور 
و شعر، شــیراز، به تهران آمد تا 
در دانشــکده هنرهای زیبا درس 
بازیگری بخواند و نزد اســتادانی 
همچون دکتر محمد کوثر، بهرام 
بیضایــی و پرویز پرورش آموزش 
دید و همــواره محمــد کوثر را 
بزرگترین اســتاد خود می خواند. 
این بازیگر در ســال های پیش از 
انقلاب با بازی در نمایش »اتللو« 
در اولین ســال های جوانی خود 
جایزه بازیگری تئاتر را به دســت 
آورد.او با بــازی در نمایش هایی 
چهــارم«،  »هنــری  همچــون 

»لورانچیزیــو«، »زن نیک ایالت 
سچوان« و ... حضور روی صحنه 
را تجربه کرد.امیــن تارخ که در 
کارنامــه هنری اش همــکاری با 
کارگردان هایــی همچــون علی 
حاتمی، داریوش فرهنگ، رسول 
صدرعاملــی، داریوش مهرجویی، 
مقدم  جلال  کیمیایی،  مســعود 
و پــوران درخشــنده به چشــم 
می خورد، بازیگری ســینما را از 
سال ۵۸ و با بازی در فیلم »مرگ 
یزدگــرد« به کارگردانــی بهرام 
بیضایی آغاز کرد. او در ســن ۲۲ 

سالگی در اولین سریال تلویزیونی 
غیر کمدی با عنوان »شــهر من 
شــیراز« به ایفای نقش پرداخت 
و حضور خــود را در تلویزیون با 
درخشانی  مجموعه های  در  بازی 
همچــون »ســربداران« و »ابن 

سینا« ادامه داد.
حالا یک ســال اســت کــه او با 
ناکامی هایش  و  همه شادکامی ها 
مهمان قطعه هنرمندان بهشــت 
زهراست. او نیز چون هما روستا 
در جهانی دیگر، به دنبال »پرنده 

کوچک خوشبختی« دوید.

معتقــد  حاتمی کیــا  ابراهیــم 
است: »ســینمای ضد جنگ که 
ســینمای ضد خشونت، کشتار و 
و  بشری  مفهومی  خونریزی ست، 
اذلی دارد ولی مشکل از لحظه ای 
آغاز می شــود که فیلمسازی این 
الگــو را از جای دیگــر بگیرد و 
به ســینمای جنگ بومی الصاق 

کند.«
ســال ۸۵ ابراهیــم حاتمی کیــا 
به بهانــه نمایش »به نــام پدر« 
ایســنا  بــا خبرنگار  گفت وگوی 
داشــت که در بخش هایی از آن، 
درباره ســینمای جنگ صحبت 
کرده است؛ همزمان با هفته دفاع 
مقدس بازخوانی بخشــی از این 

گفتگو قابل تامل است.
ابراهیم حاتمی کیا در آن گفتگو 
که ۱۶ سال قبل انجام شده است، 
با اشاره به اظهاراتش در دیداری 
که در همان مقطع با مقام معظم 
است: در  رهبری داشــته، گفته 
دیدار کارگردانان با رهبری اشاره 
کردم، شــرایط به گونه ای است 
که نمی دانم از چــه چیزی باید 
ســخن بگوییم. این نوع حیرت، 
از جامعــه ملتهبی کــه پیش رو 
داریم نشات می گیرد. شما نگاهی 
به رســانه ها که نبض روز جامعه 
هستند بیندازید. غلظت محافظه 
کاری در اوج است. هر حرکتی و 
تفسیری ممکن است مفهوم سوء 

به خود بگیــرد. حال برگردیم به 
ســینمایی که امثــال من در آن 
فیلمسازان  ما  می کشــند.  نفس 
هر کــدام به نوعی کریدور هوایی 
خودمــان را داریم که بر اســاس 
ســلیقه و روحیه فردی، ســقف 
پروازهایمان را مشخص می کنند. 
هواپیمایــی که برای شــهرهای 
داخلی کشــور در پرواز هستند، 
ســقف پرواز کوتاه تری نسبت به 
سینمایی که بین المللی هستند 
را دارنــد. به نظر می آید من جزو 
پروازهایی در ارتفاع پســت باشم 
. خــب تا اینجا هیچ مســئله ای 
نیســت ، ولی واقعیت اینست که 
این فیلمســازان ارتفاع پست، در 

معرض خطر بیشــتری نسبت به 
انواع دیگر سینما قرار دارند.

*** ایــن ســینما احتیــاج به 
صبوری و تحمل بیشــتری دارد. 
این ســینما بومی است و با نبض 
روز جامعــه در ارتباط اســت و 
نســبت های خود را با روز جامعه 
همراه می کند. حال و احوال این 
نوع سینما تب آلود است و عملأ 

جای خود را به جولانگاه سینمای 
دختر و پسری داده است که من 
در جای خود لازم می دانم ، ولی 
نباید جــای ســینمای جدی را 
بگیرد. من در این حوزه احساس 
خفگی می کنم. اگر در آن دیدار 
من اشاره به گرفتن درجه کردم 
، عطف بــه مصونیــت این نوع 

سینماست.


